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بر   حق  تیان مبعوث شد و بعناقیان و امیکمال ا  حمد خدا را که در آنخاندان نفس ی در  لیجل  عم  لیای سل

ا  فتای ت سطوع  قیو انداخت و اشراق شمس حق ور پرتلمعه ط  نور   هخط ر د   و  دیفضل موفور بدان  ن یقدر 

شمع   نیو چن  ول داشتعطائی مبذ  نیکه چن  دیم نشور زبان بگشائو ی  کیمل  و حبور بشکرانهور  سر   تینها

ام  تیهدا گشت  موقود  چنانستدیکبری  لاحب  م  روحی  مبارک  جمال  موطن  آن  در  نفوس ی  که  الفداء  ائه 

ق روشن  افآ  عیمحزون بودم که جم  رایبس  ه شمع هدی گردند و کوکب ساطع از افق اعلید ک شون  مبعوث

ه نور محروم ماند و خط  وس را باهتزاز آردف نت ابهی منتشر شود و ندای ملأ اعلی  جن   رهحات معطفد و نگرد

چنانست که   مدیمسرور حاصل شد ا  تیپرتوی از عالم اسرار زد نها  ر ایت بآن دقی شمس حقحال الحمد لله

 د حال من درنینما  دیت توحایآ  لیتتر   دیو بع  بیزند و قر   دیدر آن موطن مبارک شعله شد  تینور هدا  ن یا

ا شب ر یپرداختم ز   لمفص   هنام  ن یبنگارش ا  کلمه ندارم   کی   ریه فرصت تحر نکآد  گذرانم با وجو میم  ایا  کیامر 

  و روز بنشر نفحات الل   مجامع خصوص ی شب  نی در محافل عمومی و کنائس عظمی وع ی  و روز آرام ندارم

ت جز خم ابروی  سیفتنه در آفاق ن  رای  کن زلفت جز شسین  رهولوله در ش  ی افتادهمیمشغولم و غلغله عظ

شدم   رچون از بشارت نور مسرو   ن یا  رصت ندارم با وجودفاوقات جمعی منتظر ملاقاتند ولی  اکثر    دوست

که آن   دیبکوش  دیق دارم تا توانت و تعلکه بچه درجه بشما محب  دیبدانپرداختم تا    نامه  ن یر بنگارش اایاختبی
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